
گروه حوادث/ تکنیسین تأسیسات ساختمانی که برای سرقت 
از خانه خانم اســتاد دانشگاه قصد داشت وی را به قتل برساند 
با هوشــیاری این اســتاد و کمک مردم شناســایی و دستگیر شد. 
به گزارش خبرنگار »ایران«، شــامگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت 
امسال تعدادی از شهروندان محله کوی بیمه اکباتان در تماس 
با مرکز فوریت های پلیســی 110 از درگیری میان یک زن و 2 مرد 
در یکی از خیابان ها خبر دادند و تیمی از مأموران گشت کلانتری 
135 آزادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. مأموران 
با حضور در محل با زن پریشــان و بد حالی روبه رو شــدند که به 
محض مشاهده مأموران به سمت آنها آمد و درخواست کمک 
کرد. وی گفت: من اســتاد دانشــگاه هســتم و خانه ام در نارمک 
اســت. در خانه تنها بودم که ناگهان 2 مرد وارد خانه ام شــدند و 
مرا بیهوش کردند وقتی به هوش آمدم متوجه شــدم که داخل 
خــودروی ایــن دو مرد و در این محله هســتم که با ســرو صدا از 
مردم کمک خواســتم اما وقتی پلیس ســر رسید 2 مرد جوان پا 

به فرار گذاشتند.
 ســرهنگ »کیومــرث حســنوند«، ســرکلانتر پنجــم پلیــس 
پیشــگیری تهران در تشریح این خبر گفت: مأموران با همکاری 
اهالــی محــل خانه یکی از مــردان را که در ربودن ایــن زن جوان 

نقش داشت شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام قضایی 
مأموران به خانه مرد جوان وارد شده و وی را دستگیر کردند. در 
بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی لوازم سرقتی خودرو و لوازم 
ســرقتی از خانه زن تنها به دست آمد و متهم که راهی جز بیان 
حقیقت نداشت به جرم ارتکابی با همکاری همدستش اعتراف 
کرد.مأمــوران در گام بعــدی متهم دوم پرونده را نیز دســتگیر و 
در بررســی از مخفیــگاه متهــم یک دســتگاه خودروی پــژو 206 
سرقتی کشف کردند. در تحقیقات از متهمان مشخص شد یکی 
از متهمان مردی 45 ساله است که حدود 14 سال قبل از طریق 
یک آشــنا به عنوان تکنیســین فنی تأسیسات ســاختمان به این 
خانم استاد دانشگاه معرفی شده و در این سال ها این مرد برای 
کارهای ساختمانی به خانه این زن مراجعه می کرده اما با توجه 
به اینکه این اســتاد خانم برای کارهای پژوهشــی به کشــورهای 
خارجی زیاد ســفر می کرده اســت مرد جوان با اطلاع از نبود زن 
جــوان در خانه اش به آنجا می رفته و وســایل کوچک خانه را به 
سرقت می برده است.سرهنگ حسنوند گفت: مأموران در ادامه 
پی بردند متهم در این مرحله نیز قصد ســرقت از خانه اســتاد 
جوان را داشــته اما چون متوجه شــده که زن جوان مدتی اســت 
سفرهایش را کنسل کرده و در خانه است برای اجرای سرقت با 
همدستی دوستش نقشه ای طراحی کرد. وی روز حادثه به بهانه 
تعمیر سیستم گرمایشی وارد ساختمان شده و به همین بهانه 
برق ساختمان را قطع کردند و سپس با مجروح کردن زن جوان 
دســت به ســرقت لوازم داخل خانه زدند و زمانــی که زن جوان 
قصد داشــته از اهالی محل درخواست کمک کند سارقان وی را 

بیهوش کردند.
متهمان پس از بیهوش کردن زن جوان و سرقت لوازم داخل 
خانه اش قصد داشتند او را در بیابان های اطراف تهران رها و به 
احتمــال زیاد به قتل برســانند تا ردی از خود بــه جا نگذارند که 
در طول مســیر زن جوان که دست و پاهایش بسته شده بوده به 
هــوش آمــده و با درخواســت کمک از مردم مانع عملی شــدن 

نقشه سارقان می شود.
وی در پایان گفت: متهمان پس از اعتراف به سرقتشان برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
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به بهانه فروش داروها و محصولات تقلبی مقابله با کرونا

مجازات اعدام فرجام بازی با جان مردم

شــیوع و گســترش ویروس کووید 1۹ در کشــور به همراه افزایــش ترس از ابتلا 
بــه این بیماری باعث شــده برخی افــراد فرصت طلب و ســودجو از بازار داغ 

شایعات سوء استفاده کنند و به فکر کلاهبرداری از مردم باشند.
از جملــه ایــن کلاهبرداری هــا در مورد فــروش داروهــای تقلبی و یــا کالاهای 
مقابله با ویروس کروناست. جرایم دارویی شامل جرایمی می شود که در روند 
صحیــح تولیــد، توزیع و خرید و فــروش دارو اختلال ایجــاد می کند و یا زمینه 
سوء اســتفاده متصدیــان این امور را فراهم می ســازد. اما موضوع این نوشــتار 

مجازات های متناسب با این نوع جرایم در قوانین کشورمان است.
در کشــور مــا نه تنها قوانین جامع و کاملی در زمینه برخــورد با جرایم دارویی 
وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این موضوع نیز بسیار اندک است. 
ازآنجا که توجه به بحث داروهای تقلبی به دلیل ارتباطی که با سلامت مردم 
دارند، بسیار حائز اهمیت است، مسئولان بهداشت و درمانی کشور به صورت 
کلــی، مجــازات توزیــع داروهای تقلبی کــه منجر به مــرگ می شــود را اعدام 
دانســته اند امــا تخصیص جرم و چگونگــی جزئیات آن نیازمند بررســی های 
دقیق و موشــکافانه ای است و بی تردید مجازات اعمال  شده باید متناسب با 
جرم باشــد. رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی، 
یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. 
مبنای مســئولیت کیفری در قوانین ایران شــفاف نبوده و ضمن تعارض بین 
مواد قانونی، نگرش قانونگذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت 

کیفری داروساز است. 
ë مداخله غیرمجاز در امور دارویی

فعالیــت در زمینه دارویــی نیازمند دریافت مجوز مطابق مقــررات مربوط از 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی اســت و فعالیت بدون مجوز در 
زمینه هــای مختلف این حوزه جرم محســوب می شــود. بــه موجب »تبصره 
1 مــاده 3 قانــون مربــوط به مقررات امور پزشــکی و دارویی و مــواد خوردنی و 
آشــامیدنی اصلاحی 2۷ر2ر13۷۴« واردات و صــادرات و خرید و فروش دارو 
بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب 
شــده و مرتکب به مجازات های مقرر در ماده 3 محکوم و داروهای مکشــوفه 
به نفــع دولت ضبط خواهد شــد. به موجب تبصره 2 مــاده 3 قانون مزبور در 
صورتــی که هر یک از مســئولین موضوع ماده 3  یا مســئولین مراکز ســاخت، 
تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی مبادرت به خرید و 
فــروش غیرقانونی موارد فوق کند یا موجب اخــلال در نظام توزیعی دارویی 
کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 3 به محرومیت از اشتغال در امور 
دارویــی محکوم خواهند شــد. تقلــب در تولید هرگونه اقــلام  دارویی و غذایی 
مضراســت و اثــرات منفــی مشــخص و ویــژه خــود را دارد. از آنجا کــه درمان 
بیماری ها در گرو تجویز داروی مناسب و متناسب با آن بیماری است، بنابراین 
اســتفاده و توزیــع داروی تقلبــی در جامعه مانند توزیع ســم در آن اســت و به 
سلامت مردم بشدت ضرر می رساند و مجازات قاچاق، توزیع کننده و سازنده 
داروهای تقلبی باید متناسب با جرم مرتکب شده باشد. از این رو داروهایی که 
از طریق اینترنت و ماهواره به فروش می رسند نیز قاچاق هستند و از کیفیت و 

سلامت مطلوب برخوردار نیستند.
ë مجازات فروش داروی اشتباه

در واقــع، قوانیــن مصوب ســال 1334 و اصلاحات بعدی و قانون تشــکیلات 
وزارت بهداشــت و به طــور خــاص در مــاده 18 قانون مربوط به مقــررات امور 
پزشکی و دارویی آمده است اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی 
مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کنند یا 
آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن 
آن مــواد برای فروش آماده و عرضه بدارند یا به فروش برســانند یا دارویی را 
به جای داروی دیگر بدهند در صورتی که استعمال مواد دارویی علت اصلی 
فوت باشــد مجازات تهیه کننده اعدام و در صورتی که فقط یکی از علل فوت 
باشــد مجازات تهیه کننده حبس دائم خواهد بــود. هرچند نوع داروی تقلبی 
و میزان زیانی که می تواند برای ســلامت انســان داشــته باشــد، از نکات  مهم 
هنگام تعیین  مجازات برای قاچاقچیان دارو در کشور است بنابراین مجازات 
قاچــاق هــر دارو باید بــه صورت تفکیک شــده و مجــزا تعیین شــود و به نظر 
می رسد در ارتباط با مجازات قاچاق  دارو و ساخت داروی تقلبی قانونگذار باید 
تجدیدنظر کند، زیرا مجازات های تعیین شده متعلق به چندین سال گذشته 
هستند و با توجه به اینکه مصادیق این جرم امروزه تغییر کرده است در برخی 
از مواقع قوانین قدرت  بازدارندگی مطلوب را در مقابل جرم ندارند. به عنوان 
مثال این روزها که بیماری کرونا در دنیا جان مردم را به خطر انداخته و همه 
بــه دنبــال راهی برای مقابله یــا در امان ماندن از ابتلا به این ویروس هســتند 
افراد فرصت طلب با تبلیغ و فروش داروهای تقلبی  یا محصولات دیگر فقط 

به دنبال پر کردن جیب خود هستند نه نجات جان مردم. 

آتش در کشتی »سورو 2«

گــروه حــوادث / آتش ســوزی دو شــناور در اســکله صیــادی پشــت شــهر 
بندرعبــاس با تــلاش آتش نشــانان خاموش شــد. شــناور صیادی ســورو 2 از 
سری شناورهای صید »ترال« در آتش سوزی پیش از ظهر سه شنبه در اسکله 
پشت شهر دچار حریق شد. حسن امینی زاده- معاون عملیات آتش نشانی 
بندرعباس - در تشــریح ماجرا به مهر گفت: در این حادثه دو شــناور مســتقر 
در اسکله پشت شهر بندرعباس دچار حریق شدند یکی از شناورها در همان 
ابتدا به دلیل حریق جزئی، خاموش شد اما یک لنج چوبی بزرگ نیز که آتش 
گرفته بود پس از تلاش نیروهای امدادی ســاعتی بعد خاموش شــد.  بررسی 

علت این حادثه از سوی کارشناسان ادامه دارد.

گاو وحشی قاتل دختر بچه روستایی
گــروه حــوادث /  دختر ۷ ســاله روســتایی به علــت رم کردن گاو وحشــی جان 
باخت. ســرهنگ »ســعید عالی پور« فرمانده انتظامی شهرســتان ایــوان، در 
تشــریح این خبر گفت: غروب روز دوشــنبه »حنا« دختر ۷ساله ساکن یکی از 
روستاهای »ایوان« در حال کمک به خانواده اش بود که دچار حادثه شد. حنا 
که همیشه به پدر و مادرش در کارهای مزرعه کمک می کرد روز حادثه گاوشان 
را برای چرا به زمین های اطراف روستا برده بود اما در حال انتقال گاو از محل 
چــرا به خانه بــود که ناگهان افســار گاو به دور کمرش پیچید و گاو که وحشــی 
شده بود رم کرد و چند صد متر دختر کوچولو را روی سنگلاخ و آسفالت جاده 
روســتا به دنبال خود کشید که بر اثر ضربات وارده به سر و بدنش وی بیهوش 
شــد و اهالی روســتا با دیدین این صحنه به کمکش آمدند.فرمانده انتظامی 
شهرستان ایوان خاطرنشان کرد: پس از متوقف کردن گاو توسط اهالی روستا، 
مردم طناب را از دور کمر بی جان حنا باز کرده و او را به درمانگاه شهر »زرنه« 
بردند اما به علت وخامت حالش از طریق اورژانس هوایی او را به بیمارستان 
مرکــز اســتان اعــزام کردنــد. اما با وجــود تلاش پزشــکان صبح دیــروز وی در 
بیمارستان جان باخت. به گزارش سایت پلیس، وی به والدین توصیه کرد به 
فرزندانشان کارهایی را که متناسب با سن و جسم آنها نیست واگذار نکنند تا 

شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
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گروه حــوادث /    دختر جوان که فریب 
را  قلابــی اش  خواســتگار  حرف هــای 
خــورده بود با وسوســه او تمام هدایای 
گران قیمت عروسی دختر دایی اش را 

سرقت کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 6 
ماه قبل زن جوانی به همراه همسرش 
بــه کلانتری رفت و از ســرقت هدایای 
گرانقیمــت عروســی اش خبــر داد. او 
گفت: پنجشــنبه هفته گذشــته جشن 
عروســی مان برگزار شــد و فــردای آن 
روز هــم مراســم پاتختــی بــود. شــب 
عروســی از طــرف خانــواده همســرم 
و خانــواده خــودم و دوســتان هدایای 
زیــادی به مــن داده شــد. آنقــدر پول 
و طــلا گرفتــم کــه همه تعجــب کرده 
بودنــد. بعد از پایان مراســم، هدایا را 
داخل کمد خانه ام گذاشــتم. روز بعد 
از  میهمانــان زیــادی داشــتیم، بعــد 
پایان مراســم وقتی میهمانان خانه را 
ترک کردند به ســراغ کمد هدایا رفتم 
امــا در کمــال نابــاوری متوجــه شــدم 

تمام هدایا به سرقت رفته است.

تحقیقــات  جــوان،  زوج  شــکایت  بــا 
نشــان  تحقیقــات  شــد.  آغــاز  پلیســی 
می داد که یکی از میهمانان ســرقت را 
انجام داده است اما چون رد و سرنخی 
در دســت تیم تحقیق نبــود، در نهایت 

سارقی شناسایی نشد.
ë اعتراف در واتس اپ

با گذشــت 6 مــاه از این ســرقت، زوج 
جوان دوباره به کلانتری رفته و این بار 
هویت ســارق را برای مأمــوران برملا 
کردنــد. عــروس خانــم در تحقیقــات 
در  دخترعمــه ام  گذشــته  روز  گفــت: 
پیــام رســان واتــس اپ پیامــی برایــم 
فرســتاد که راز ســرقت هدایای جشن 
عروســی ام برمــلا شــد. او در پیامــش 
نوشــته بود که بســیار پشــیمان اســت 
کــرده اســت.با  او ســرقت  را  و هدایــا 
اطلاعاتی که عــروس خانم در اختیار 
مأمــوران قــرار داد، آنهــا وارد عمــل 
شــده و شــیده، دختر عمه عــروس را 

بازداشت کردند.
 دختــر جوان در تحقیقات به ســرقت 
قلابــی اش  خواســتگار  همدســتی  بــا 

اعتــراف کرد. با اعتــراف دختر جوان، 
مشــخص شــد پســر جوانی بــه بهانه 
خواســتگاری او را فریب داده اســت و 
این پسر مدتی قبل نیز به اتهام فریب 
در ازدواج و ســرقت بــه زنــدان افتاده 
اما با رضایت شــاکی پرونده اش، آزاد 

شده بود.
بدین ترتیب خواســتگار قلابی دستگیر 
دلــم  گفــت:  تحقیقــات  در  و  شــد 
می خواســت پولدار شــوم بــرای همین 
به ســراغ دخترهای پولــدار رفتم اما از 
شانس بدم در اولین ســوژه ام دستگیر 
شــدم و به زندان افتادم. بعد از آزادی 
نیز با شــیده آشــنا شــدم، شــیده وضع 
مالــی خوبــی نداشــت اما وقتــی برایم 
شــب  دایــی اش  دختــر  کــرد  تعریــف 
عروســی چقــدر هدیــه گرفته اســت به 
ذهنــم رســید ســرقت کنــم و شــیده را 
وسوســه کردم تــا هدایا را ســرقت کند. 
بعــد از آن هــم او را رها کــردم و پول ها 

را خرج کردم.
بــا اعتــراف پســر و دختــر جــوان، آنهــا 
بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد.

ë گفت و گو با متهم
با امیر چطور آشنا شدی؟

 در تلگــرام آشــنا شــدیم. امیر خودش 
را مهندس معرفی کــرد فکر می کردم 
خیلــی پولــدار اســت چــون ظاهــرش 
اینگونــه به نظر می رســید. اما کم کم به 
رفتارهایش مشکوک شدم و درنهایت 
پــی بردم کــه بی پول اســت و خودروها 
و  می کــرده  قــرض  دوســتانش  از  را 
کرایــه ای  هــم  لباس هایــش  حتــی 
اســت. اما دیگر عاشقش شــده بودم و 

نمی توانستم فراموشش کنم.
چرا از دختر دایی ات سرقت کردی؟

شب عروسی برای امیر تعریف کردم که 
دختر دایی ام کلی هدیه گرفته اســت. او 
هم با شنیدن این حرف مرا وسوسه کرد 
که هدایا را ســرقت کنم تا بتوانیم با آنها 
برای خودمان زندگی خوبی فراهم کنیم. 
آنقدر امیر گفت و مرا وسوســه کرد که در 

نهایت تصمیم به سرقت گرفتم.
سرقت را چطور انجام دادی؟

روز پاتختی به خانه دختر دایی ام رفتم 
و از آنجایــی که هیچ کســی تصورش را 

هم نمی کرد من چنین نقشــه ای در سر 
دارم از فرصــت سوء اســتفاده کرده و به 
سراغ هدایا رفتم و آنها را سرقت کردم. 
هدایا را داخل کوله پشتی قرار داده و از 
پنجره اتــاق خواب به بیــرون انداختم. 
امیــر هــم کــه پاییــن پنجــره در خیابان 

منتظر بود آنها را برداشت.
چه شد که اعتراف کردی؟

بــرای انتقامگیــری. بعــد از آن ماجــرا 

امیــر همــه پــول و طلاها را برداشــت و 
بعــد هــم کم کــم رابطــه اش را بــا من 
قطــع کــرد و دیگــر جــواب تلفن هایــم 
را نمــی داد. مــن کــه از او کینــه بــه دل 
گرفتــه بودم و از طرفــی عذاب وجدان 
داشــتم تصمیم گرفتم راز این سرقت 
را به دختر دایی ام بگویم تا شاید او مرا 
ببخشــد. برای همین همه ماجرا را در 

پیامی برای او تعریف کردم.

سرقت هدایای عروسی دختر دایی
برای ازدواج با یک کلاهبردار

 ناکامی تکنیسین فنی ساختمان 
در قتل خانم استاد دانشگاه

گروه حــوادث/ زن جوان که به خاطــر تصاحب اموال 
پدر ثروتمندش با همدســتی شــوهر خــود او را به قتل 
رســانده بــود بــزودی بــا شــوهرش و همدستشــان در 
دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد.به گزارش خبرنگار 
»ایران«، دو سال قبل مردی با یک فقره چک به بانک 
مراجعــه کــرد اما وقتی چک برگشــت خورد و شــاکی 
نتوانست صاحب چک را پیدا کند با مراجعه به پلیس 
شکایت کرد. با دریافت حکم جلب مرد فراری به نام 
ســامان ســرانجام مأمــوران پلیــس او را در رســتورانی 
در غرب تهران شناســایی و بازداشــت کردنــد. اما وی 

مدعی شد چک را از زنی به نام ناهید گرفته است.
در ادامه تحقیقات مشــخص شد سامان به عنوان 
پیــک موتوری برای ناهید کار می کرده اســت و این زن 
از یک ســال قبل که پــدرش فوت کرده تعــداد زیادی 
چــک به نــام ســامان صــادر کــرده اســت. در حالی که 
کارآگاهان ســامان را تحــت بازجویی قــرار داده بودند 
تــا علــت دریافت چک هــا را پیــدا کنند ســرانجام وی 
اعتــراف کرد کــه این چک هــا را بابت حق الســکوت از 
ناهید گرفته اســت.وی در تشــریح ماجرا گفت: مدتی 
قبل یکی از دوستانم به نام سیاوش برایم تعریف کرد 
که با همدستی زنی به نام ناهید و شوهرش حامد، پدر 
ناهیــد را که مــرد ثروتمندی بوده به قتل رســانده اند و 
حالا دچار عذاب وجدان و مشکلات روحی شده است. 
دوســتم گفت ناهید با پدرش مشکل مالی داشته و با 

شوهرش و سیاوش نقشه قتل او را اجرا کرده بودند.
وقتــی دوســتم این موضــوع را تعریف کــرد من به 
ذهنــم رســید کــه می توانیــم از این زوج کــه خیلی هم 
ثروتمند شــده اند اخاذی کنیم بعد با ســیاوش به ســر 
قبر پیرمرد رفتیم و دوستم به ماجرای قتل اعتراف کرد 
من هم فیلمبرداری کردم بعد هم فیلم را برای ناهید 
و حامد فرســتادیم و گفتیــم اگر پولی کــه می خواهیم 
بــه ما ندهید همه چیز را به پلیس لو می دهیم. ناهید 
هــم چندین فقــره چک و 150 ســکه طلا به مــن داد و 

هربار هــم که پول می خواســتم می داد. برای دوســتم 
ســیاوش هــم یک ماشــین خریــد و مقداری هــم به او 
پول داد. من چک ها را خرج می کردم و حسابی پولدار 
شــده بودم اما نمی دانم چرا آخرین بار چک برگشت 
خورد و لو رفتم.بدین ترتیب زوج جنایتکار و ســیاوش 
نیز دستگیر شدند. سیاوش به قتل اعتراف کرد و گفت: 
من و حامد دوســت بودیم او من را به خانه پدر ناهید 
دعوت کرد و وقتی من به آنجا رفتم ناهید با خوراندن 
داروی بیهوشــی پدرش را بی هوش کــرد و من و حامد 
هم دســتمالی جلوی دهانش گذاشــتیم تا خفه شود. 
بعد هم با توجه به اینکه مقتول بیماری قلبی داشــت 
ناهید به امدادگران اورژانس گفت پدرش ایست قلبی 

کرده است.
ناهیــد نیز در بازجویی ها گفــت: وقتی مادرم فوت 
کــرد امــوال و دارایی اش بــرای پدرم ماند. مــادرم زن 
ثروتمندی بود. من به پدرم گفتم که وضع مالی خوبی 
نداریم و از او کمک خواستم تا بخشی از دارایی مادرم 
را به من بدهد تا خانه ای در نزدیکی خانه خودش در 
شــمال غرب بخرم اما پدرم قبول نکرد. او گفت شما 
یک خانه مســکن مهر در پرند داریــد بروید و همانجا 
زندگــی کنید. درگیری و اختلاف مــن و پدرم به همین 
دلیل بود. او می خواســت من ســختی بکشــم تا اینکه 
با حامد تصمیم گرفتیم او را بکشــیم. من او را با دارو 
بیهــوش کردم از آنجایی که پدرم دچار مشــکل قلبی 
بــود و پرونده پزشــکی داشــت وقتی ما مدعی شــدیم 

پدرم ایست قلبی کرده حرفمان را باور کردند.
حامــد هم اتهــام را قبول کرد، اما ســیاوش مدعی 
شد عامل اصلی قتل حامد بوده است. درحالی که قرار 
بازداشت برای هردو متهم صادر شده بود سیاوش به 
قرار صــادره اعتراض کرد و درخواســت قبول وثیقه را 
مطرح کرد که رسیدگی به این مسأله به دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شد. تحقیقات در خصوص قتل 

همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث: دو پســر جنایتکار که 
به خاطــر ســرقت از پیرمــرد تنهــا وی 
را بــه قتــل رســانده بودنــد در شــعبه 
دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

محاکمه شدند.
بــه گزارش خبرنــگار »ایران«، این 
حادثــه هولناک اوایل شــهریور ســال 
گذشــته در خیابان پیروزی تهران رخ 
داد. فــردی در تماس با پلیس گفت: 
در فاضلاب محدوده بزرگراه محلاتی 
یــک جســد افتــاده اســت. بلافاصلــه 
محــل  در  شــهدا  کلانتــری  مأمــوران 
حاضر شــده و رســیدگی به موضوع را 
در دســتور کار خود قرار دادند. جســد 
متعلــق بــه مــردی مســن بــوده کــه 
صورت و سایر اعضای بدنش با اسید 
سوزانده شده بود و فقط یک دستش 

سالم بود.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، 
تیمی  ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی 

تهــران بزرگ نیز تحقیقات خود را در 
ایــن مورد آغــاز کردنــد. کارآگاهان در 
بررســی پرونده هــای جنایی بــا اعلام 
ناپدید شــدن مردی ۶۷ ســاله روبه رو 
شــدند. دوســت ایــن مــرد که خبــر را 
اعلام کرده بود به اداره آگاهی دعوت 
شــد و گفت: »دوســتم به نــام کامران 
۶۷ ســاله ساکن محله یوســف آباد از 
دو روز پیش گم شــده و از او بی اطلاع 
هســتم. از آنجایــی کــه وی از تمکــن 
مالــی بالایی برخــوردار بوده و تمامی 
اعضای خانواده اش در خارج از کشور 
زندگی می کنند، من به عنوان دوست 
صمیمــی اش اعــلام شــکایت کــردم 
و تاکنــون هــم هیچ خبری از او نشــده 
اســت.« در ادامه وی هویت جســد را 
از روی لباس هایــش شناســایی کرد و 
گفت: کامران صبح چهار شهریورماه 
از منزلش در یوســف آباد خارج شده 
بود اما همان شب به من تلفن کرد و 

گفت که کیف دســتی اش به ســرقت 
رفتــه اســت. بعد هم گفت شــخصی 
ناشــناس بــا او تمــاس گرفتــه و گفته 
کیفش را پیدا کرده و در میدان شــهدا 
باهــم قــرار گذاشــته بودنــد امــا دیگر 

خبری از او نشد.
بــه  یافتــن  دســت  بــا  همزمــان 
دیگــری  شــاخه  در  اطلاعــات  ایــن 
 23 تاریــخ  در  پلیســی  تحقیقــات  از 
شــهریور ماه طی تماس رئیس بانک 
ســامان شــعبه امیــن حضور بــا مرکز 
فوریت هــای پلیســی 110 اعــلام شــد 
کــه دو جــوان حــدوداً 2۶ و 30 ســاله 
بــا مراجعــه بــه بانــک قصــد وصول 
چــک مســدود شــده مقتول بــه مبلغ 
3۶0 میلیــون ریــال را داشــته اند کــه 
بلافاصله موضوع به کارآگاهان اداره 
دهــم اعلام شــده و آنــان روانه بانک 
تصاویــر  بررســی  در  شــدند.  مذکــور 
مــرد  دو  چهــره  مداربســته  دوربیــن 

بدهد تــا آن را پس دهیــم اما مقتول 
مقاومت کرد و گفت یک ریال هم به 
مــا نخواهد داد. او را به منزل ویلایی و 
خالی از ســکنه مجید بردیم و دوباره 
مقتــول را تهدید کردیم کــه باز هم با 
مقاومت او روبه رو شدیم و از آنجایی 
کــه شــماره پلاک خــودرو را برداشــته 
بود با طناب وی را خفه کرده و به قتل 
رســاندیم. ســپس برای آنکــه هویت 
وی شناســایی نشود جسد را در داخل 
ســطل زباله انداختیم و اسیدی را که 
از قبــل تهیه کرده بودیم روی صورت 
و بدنــش ریختیم و جســد را به بیرون 
از محــل جنایت منتقل کردیم. قصد 
داشتیم جسد را از دریچه فاضلاب به 
داخل آن بیندازیم که نشــد و جسد را 
به همان صورت رها کردیم. در ادامه 
مجیــد نیز گفــت: ما تحــت تأثیر یک 
ســریال خارجــی ایــن کار را کردیــم و 

الان هم پشیمانیم.
پایــان  در  قضــات  ترتیــب  بدیــن 
جلســه بــرای صــدور حکم وارد شــور 

شدند.

جوان نیز به دســت آمــد و کارآگاهان 
بــا انجــام اقدامات پلیســی هویت هر 
دو متهم پرونده به اسامی »اصغر« و 
»مجید« را شناســایی کردند.با کسب 
این اطلاعــات متهمان در تاریخ دوم 
آبــان مــاه در دو عملیــات جداگانــه 
پلیســی در محدوده محلاتی دستگیر 
و بــه اداره دهم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ منتقل شــدند و به قتل کامران 
اعتــراف کردنــد.روز گذشــته متهمان 
در دادگاه بــه دفــاع از خود پرداختند. 
اصغــر گفت: از طریــق یکی از اقوامم 
فهمیــدم کامــران وضع مالــی خوبی 

دارد و به اتفاق دوســتم مجید نقشــه 
ســرقت از مقتــول را کشــیدیم. در روز 
به نــام  دوســتانمان  از  یکــی  حادثــه 
شــاهین با دریافت مبلغ یک میلیون 
تومــان کیف مقتــول را ســرقت کرد و 
بــه مــا داد امــا در کیفش پــول زیادی 
نبود به همین خاطر با مقتول تماس 
در  را  کیــف  تحویــل  قــرار  و  گرفتیــم 
میدان شــهدا گذاشتیم. می خواستیم 
مژدگانــی بگیریــم. مقتــول در محــل 
حاضر شــد و او را ســوار خودرو کردیم 
گفتیــم کیف دســتی و مدارکش پیش 
ماست و باید 200 میلیون تومان پول 

مجید قاسم کردی
کارشناس حقوقی 

 همدستی با شوهر برای 
کشتن پدر پولدار

محاکمه قاتلان پیرمرد تنها


